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 فرشته مولوي: برگردان

كه آوازهاي شباني را  ، همان)2(س ديمارا، پسر دون اوربانو، نوة ) 1(نو گومث ياد بياور اوربا به

فرشتة ملعون غرغر «خواند  كه مي كرد و وقتي آنفلونزا شيوع پيدا كرد، در حالي رهبري مي

 .ياد بياوري اما تو بايد او را به. نزده سالي بشود خيلي وقت پيش بود، شايد پا. ، مرد»كند مي

گومث، دو ) 3(ن پسر ديگرش، فيدنثيوكرديم، چو صدا مي» پدربزرگ«د بياور كه او را  يا به

 گرفته  »از خود راضي «پسند  دختر خيلي شوخ و شنگ داشت، يكي سبزه وكوتاه كه لقب نا

گفتند كه دخترش  و حتي مي–هاي آبي داشت  بود، و ديگري كه راستي بلند بالا بود و چشم

. تار سكسكه بودخواهي، بايد بگويم كه گرف  و اگر بازهم شرح و تفصيل بيشتري مي–نيست

ياد بياور در مراسم عشاء رباني و درست در لحظة ترفيع، به سكسكه افتاد و چه آشوبي بپا  به

كه او را بيرون بردندش و  تا اين. كرد خنديد و هم گريه مي انگار كه در يك آن هم مي–كرد 

ي كه قبلاً مال ا خانه ، صاحب مي)4( لثيو چيكو آخرش با. قند به او دادند تا آرام شد كمي آب

 .هست، ازدواج كرد) 6(بود، بالاي رودخانه جايي كه آسياي تخم كتان تئودولوس) 5(ليبراذو

افتاد  كردند چون هميشه تو دردسر مي صدا مي» ن بادنجا«ياد بياور كه مادرش را   به         

ش را صرف ا اي داشت، اما همه گويند كه پول و پله مي. انداخت  آخر كار يك بچه پس مي و
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مردند و او هم  آمدند مي كه دنيا مي يش كمي بعد از آن ها كرد، چون همة بچه كفن و دفن مي

شان  ن ها آواز بخوانند و با موسيقي روانه گورستا انداخت تا براي آن هميشه جماعتي را راه مي

ا كه  ر و آن آوازي» شكوه و جلال«و » حمد و نثا «  هم  دستة كر از پسرها كنند، و يك

» فرستيم، اكنون، خداوندگارا، فرشتة كوچك ديگري برايت مي«: گويند مي

داشت چون  هر كفن و دفني كلي برايش خرج بر مي-طور بود كه فقير شد   اين .خواندند مي

نو و  ها زنده ماندند، اوربا فقط دو تا از بچه. داد ها مشروب مي ن ها به مهما داري در شب زنده

يگر   د ن را نديد چون آخرش، وقتي كه ن بزرگ شدنشا دنيا آمدند، و مادرشا ر بهليا، كه فقي ناتا

 .  سر زا رفت ه سالگي نزديك شده بود، سنش بالا رفته و به پنجا

هاي فروشندة بازار جر و بحث  سي، چون دعوايي بود، هميشه با زن  بايد او را بشنا        

انداخت و   گران بفروشند، قشقرقي راه ميخواستند گوجه فرنگي را  مي وقتي: كرد مي

ها  له ديديش كه دور و بر زبا  بعدها وقتي دست تنگ شد، مي. چاپندش گفت كه دارند مي مي

ن  براي شيرين كردن دها«پلكد، خرده پياز و لوبيا پخته و گاه گداري هم تكه نيشكري  مي

هايي بودند كه جان  ه تنها بچهكند، دو تا بچه داشت، انگار كه گفتم، ك جمع مي» يش ها بچه

 .داند تري از او نمي بعد، ديگر كسي چيز بيش. در بردند به

 تو بازي شير يا خط و -يد چند ماهي بزرگتر شا-ل ما بود  سن و سا  آن اوربانو گومث هم        

كه  يل خريديم، در حا فروخت و ما هم مي ما گل ميخك مي ياد بياور كه به به. جر زدن استاد بود

هايي را كه از درخت انبة حياط  انبه. ن بود رفتن به كوه و چيدن گل مثل آب خوردن آسا

ل با فلفل قرمز از دم  طور پرتقا فروخت و همين رفت، به ما مي كند و كش مي مدرسه مي

هر خرت و پرتي را كه در . فروخت خريد به دو سنت و بعد به پنج سنت به ما مي مدرسه مي

ي سبز، از  ها ي عقيق گرفته تا فرفره و دوك و حتي سوسك ها شد، از تيله جيبش پيدا مي

. فروخت بندد تا خيلي دور نپرند، را به بخت آزمايي مي ن مي هايي كه آدم نخ به پايشا آن

 . تربود ياد بياور كه از همة ما زرنگ به

روسي خل شد، و زنش، بود، همان ناچيتو كه كمي بعد از ع) 7( برادر زن ناچيتو ريورو        

ميوه فروشي باز كند،  نش را در بياورد مجبور شد توي بزرگراه دكة آب كه نا براي آن) 8(اينس

به او قرض داده بودند، ) 9(كه ناچيتو تمام روز با ماندوليني كه در سلماني دون رفوخيو درحالي

 .زد هاي هچل هف مي آهنگ

وقت پولش  خورديم و هيچ ميوه نسيه مي رفتيم و آب  ما با اوربانو به ديدن خواهرش مي        

بعدها ديگر دوستي برايش باقي نماند، چون همة . وقت پولي نداشتيم چون هيچ. داديم را نمي

 . ها را از ما بگيرد ميوه شديم مبادا بخواهد پول آب ديديمش جيم مي ما تا مي

 . طور بود قتي كه دنيا آمد، اين شايد از همان وقت بد شد، يا شايد هم درست از و        

از « پيش از سال پنجم از مدرسه اخراجش كردند، چون وقتي داشت با دختر عمويش،         

گوشش . گير شد فل كرد، غا توي چاه خشك پشت مستراح زن و شوهر بازي مي» خود راضي
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 بر شده بودند، او كه همه از خنده روده لي در حا. را گرفتند و كشان كشان تا در اصلي بردندش

لا گرفته از ميان ما  اما او با سربا. را از ميان رديف پسرها و دخترها گذراندند تا خجالت بكشد

گذارم كف  تان را مي  حساب همه«: گفت ر مي گذشت، و مشتش را براي همة ما تكان داد، انگا

 ».دستتان

ين خورده بيرون آمد و چشم با صورتي جمع شده و پوستي چ.  و بعد نوبت دختره شد        

كرد  كه دم در بغضش تركيد، چنان با سر و صدا گريه مي داشت تا اين از آجر كف حياط بر نمي

 . ل بود توانستي بشنوي انگار كه زوزة شغا اش را تمام بعدازظهر مي كه صداي گريه

 . ت نخواهد آمد د  فقط اگر واقعاً كم حافظه باشي، يا        

گويند كه عمويش فيدنثيو، همان كه آسيا داشت، چنان گرفتش به باد كتك كه   مي        

 . ن خل شد كه از آبادي فرار كرد بفهمي نفهمي عليل شد، و چنا

جا نديديم تا وقتي كه با  يگر او را دورو بر اين  د است كه  چيزي كه مسلم است، اين        

نشست و تفنگش را ميان   نيمكتي مي يهميشه سر چهار راه اصلي، رو. لباس پليس برگشت

به كسي سلام . زد با كسي حرف نمي. شد گرفت و با نفرت به همة ما خيره مي دو پايش مي

 .شناسد كرد كه او را نمي كرد، وانمود مي و اگر كسي نگاهش مي. كرد نمي

تو تصميم زد، كشت ناچي ن كه ماندولين مي روزها بود كه شوهر خواهرش را، هما  همان        

اند،  كه هنوز براي ارواحي كه در برزخ  وقتي عت هشت، گرفت برود و شب، كمي بعد از سا

بعد صداي جيغ و داد آمد و مردمي كه در . ز بزند و آواز بخواند زدند، براي او سا ناقوس مي

تاده ناچيتو به پشت بر زمين اف: جا ديدند ها را آن خواندند بيرون دويدند و آن كليسا دعا مي

 او را  كرد و اوربانو با ته قنداق موزرش پشت سر هم بود و با ماندولين از خودش دفاع مي

كه كسي كه  تا اين. ر شده بود شنيد، مثل سگ ها د مردم را نمي زد، و صداي داد و فريا مي

ن جمعيت بيرون آمد و پيش رفت و تفنگ را از دستش گرفت و با  جا نبود از ميا حتي اهل اين

 . نو روي نيمكت دراز افتاد اوربا. اي به پشتش زد و روي نيمكت باغ انداختش  ضربهآن

گويند كه اول به  مي. راه افتاد سپيده كه زد به. جا بگذراند ن  گذاشتند كه شب را هما        

 را برآورده  كليساي بخش رفت و حتي از كشيش طلب آمرزش كرد، اما كشيش خواهش او

 . نكرد

لنگيد و وقتي نشسته بود تا استراحتي كند، به او  مي. در جاده دستگيرش كردند         

ب را دور گردنش انداخت   كه خودش طنا گويند مي.  مقاومتي نكرد .ش  رسيدند و گرفتند

 . ب كرد ش انتخا خواستند به آن دارش بزنند، خود  حتي درختي را كه مي و

طور كه من  كلاس بوديم، و تو درست همان ن در مدرسه همياد بياوري، چو  بايد او را به        

 .شناختي شناختمش، او را مي مي

 

4



 برگرفته از كتاب دشت مشوش
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